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؟؟؟؟

خُطّ الموت
گزارشی از فراخوان شعر عاشواریی برگرفته از خطبه امام حسین )ع ( در مکه

حماسه ی عاشورا به سبب اهمیّت و تاثیرگزاری فوق العاده اش بیش از سایر موضوعات 
تاریخ اسلام مورد توجه قرار داشته و دارد به همین خاطر گاهی، آگاهانه و یا ناآگاهانه 
دستخوش تحریفاتی شده و لازم است هر یک از علاقمندان به اهل بیت)ع( در تحریف 
اباعبدالله  الحسین)ع( تلاش کنند. در  زدایی از نهضت عاشورا و بیان اهداف والای قیام 
از تحریف  به دور  ناب و  تبیین معارف  با هدف  همین راستا مجمع شعرای اهل بیت)ع( 
خاندان عصمت و طهارت)ع( با زبان زیبای هنر و شعر توسط موسسه فرهنگی میرداماد 
تاسیس شد. این مجمع در طی سال های فعالیت خود برنامه های مختلفی را برای آموزش 
شعرای آیینی و برگزاری همایش ها و فراخوان های مختلف داشته است. در سال جاری 
نیز اقدام به فراخوان آثار ادبی شعرای ارجمند آئینی با بازخوانی یکی از خطبه های امام 

حسین)ع( کرده است. خطبه مورد نظر »خطبه امام حسین)ع( در مکه« بود. 



84
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال دوم / شماره پنجم / پاییز 1395

امام)ع( در ابتدای عزیمت به عراق، از مدینه به مکه رفت و در آستانه اعمال حج به سمت 
عراق حرکت کرد. در همين ایام خطبه ای خواند، این خطبه  سيدالشهداء)ع( در مکه و پيش از 
خروج به سوي عراق، نهایت  سير کاروان ایشان را با اشاره بيان کرده است . مضمون   خطبه، 
آگاهي و عشق به شهادت و استقبال از مرگ در راه خداست و اینکه مرگ براي  جوانمردان 
زیباست، همانند زیبایى گردنبند، بر گردن دختري جوان. این خطبه کوتاه، از پر معنى ترین 
خطبه های امام)عليه السلام( است. در این بخش تعدادی از آثار رسيده شاعران گلستانى برای 

این فراخوان که با مضمون همين خطبه مذکور است، تقدیم خوانندگان ارجمند مى شود.
متن خطبه امام حسين)ع(

ةَ إلِاّ باِلّل وَ صَلَّى الّل عَلى رَسُولهِِ خُطَّ المَْوْتُ عَلى وُلدِْ آدَمَ مَخَطَّ  الَحَْمْدُلِلّ ما شاءَ الّل، وَ لا قُوَّ
القَْلادَةِ عَلى جيدِ الفَْتاةِ وَ ما أوَْلهََنى إلِى أسَْلافى اشِْتيِاقُ یعَْقُوبَ إلِى یوُسُفَ وَ خُيّرَلىِ مَصْرَعٌ انَاَ 
لاقيهِ کَأَنىّ باَِوْصالى تقَْطَعُها عَسْلانُ الفَْلَواتِ بيَنَْ النَّواویسِ وَ کَرْبلَاءَ فَيمَْلَاَنَّ منِّى اکَْراشاً جَوْفاً 
وَ اجَْرِبةًَ سَغْباً لا مَحيصَ عَنْ یوَْم خُطَّ باِلقَْلَمِ، رضَِى الّل رضِانا اهَْلَ البْيَتِْ نصَْبرُِ عَلى بلَائهِِ وَ 
یوَُفيّنا اجَْرَ الصّابرِینَ لنَْ تشَُذَّ عَنْ رَسُولِ الّل)صلى الل عليه وآله( لحَْمَتهُُ، وَ هِىَ مَجْمُوعَةٌ لهَُ فى 
حَظيرَةِ القُْدْسِ، تقََرّ بهِمِْ عَينْهُُ وَ ینُجَْزُ بهِمِْ وَعْدُهُ مَنْ کانَ باذلِا فينا مُهْجَتهَُ، وَ مُوَطّناً عَلى لقِاءِ الّل 

نفَْسَهُ فَلْيرَْحَلْ مَعَنا فَانَِّنىِ راحِلٌ مُصْبحِاً انِْ شاءَ الّل تعَالى 
ترجمه: 

حمد و سپاس از آنِ خداست، آنچه او بخواهد ]همان شود[، و هيچ توان و قوّتى جز به 
باشيد!( قلّاده  کمک او نيست، و درود خداوند بر فرستاده اش]حضرت محمّد)ص(. )آگاه 
مرگ بر گردن آدميزاد، همانند گردنبندی است بر گردن دختران جوان  )مرگ هميشه همراه 
آدمى است(. اشتياق من به دیدار گذشتگانم )پدر و مادرم و جدّ و برادرم( همانند اشتياق 
یعقوب به دیدار یوسف است! برای من شهادتگاهى برگزیده شده که به یقين به آن خواهم 
رسيد و گویا مى بينم گرگان درنده بيابان ـ بين نواویس و کربلا ـ بند بند تنم را پاره پاره 
کرده و گویى از من شکم های تهى و مشک های خالى خود را پر مى کنند. از آن روز که )روز 
عاشورا( قلم تقدیر الهى بر آن رقم خورده است، گریزی نيست! خشنودی خداوند خشنودی 
ما اهل بيت است.)آنچه را که خداوند بدان خشنود است ما اهل بيت نيز به همان خشنودیم(. 
ما در برابر بلا و آزمایش الهى شکيبایيم و او پاداش عظيم صابران را به ما خواهد داد. هرگز 
پاره تن رسول خدا از وی جدا نمى شود و در حظيرة القدس )درجات عالى بهشت( به او 
ملحق خواهد شد، و چشمان رسول خدا)صلى الل عليه وآله( به ذرّیه اش روشن مى شود و 
وعده اش توسّط آنان وفا خواهد شد. هر کس آماده است خون خود را در راه ما نثار کند و 
خود را آماده لقای خداوند سازد، با ما رهسپار شود، چرا که من ـ به خواست خداوند ـ فردا 

صبح حرکت خواهم کرد«.  

خُطّ الموت
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هنگامه ی عشق است سر از پا نشناسم
بيمارم و در آتش عشق تو گرفتار
شيدایى من شهره ی عالم شده اما
پروانه ام و در طلب سوختن ای دوست
در کعبه ی کنعان تو یعقوب ترینم
تا صبح رضای تو دخيل شب خویشم
جان از تو و تن از تو و تسليم تو هستم
بر گردن من زیور مرگ است گلوبند
در ماریه ی وعده ی تو آمدم از شوق
بر دامن صبر تو زدم دست تولى
موج سر زلف تو مرا راهى خون کرد
دنيا همه گرگ است و برادر شده و چاه
اشهد! که تو بر کل جهان چشم بصيری
تا سر ندهم از ره تو پای نگيرم
 گر وحى کنى سوره ی تقریر وفا را
بر خاک زمين سجده ی خون کرده ام از شوق
بر من اگر از حادثه شمشير ببارد
شهدی به جز از کشته شدن در ره معشوق

امروز نمى دانم و فردا نشناسم
آنگونه که تدبير مداوا نشناسم
در عالم تو غير تو ليلا نشناسم

بى شعله ی تو اوج تولى نشناسم
در مصر حضور تو زليخا نشناسم

خورشيدتر از چشم تو اصلا نشناسم
جان از تن و تن از تو مجزا نشناسم

در بود طلای تو، مطلا نشناسم
زیباتر از این موعد زیبا نشناسم
دریاتر از این دامن تقوا نشناسم

سر بر ره و جان بر کف و اعضا نشناسم
تا یوسف گم گشته ی خود را نشناسم

بيناتر از این دیده ی بينا نشناسم
جز کوی تو شایسته ی اضحى نشناسم
جز خامه ی خون دفتر و امضا نشناسم

غير از سر کوی تو مصلى نشناسم
با دشمن تو راه مدارا نشناسم

شيرین و طربناک و گوارا نشناسم

سر از پا نشناسم
اسماعیل جاجرمی)آشنا(

خُطّ الموت
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تفسيرِ نفس های تو تفسيـر اذان است
نام تو بلنـد است مقـام تو بلنـد است
تـو خطبـه ی افروختـه ی شب زدگانى
آن خطبه که در خاک سرآغاز رهایى ست
از مکّه که بيرون زدی آن روز چه گفتى؟
حالا تویى و موعظـه بـر منبـر ابيـات
با حمد خـدا، حمد خدایى کـه از آغاز
قلّاده ی مرگى سـت همـهْ آدميـان را 
شوقى ست مرا سخـت به دیدار پيمبـر
مى بينـم از آغـاز کـه گرگـان بيابـان
از آنچه قلـم رانـده خدا نيست گریزی
ما در تـب این خاکِ بلا خيـز صبوریم 
تن پاره ی پيغمبر اسلامم و  فردوس
هر کس که مهياّی شهادت شده در خاک
برخيزد و همگام شود چون که سحر گاه
ده قرن از این خطبه گذشته ست وليکن
این خطبه همان خطبه ی آدینه ی وصل است

تفسيرِ نمازی ست که آیينه ی جان است
نامى و مقامى که سزاوار تو آن است

آن خطبه که اسلام نبى را ضربان است
آن خطبه که آرامش خونين کفنان است
برخيز بخوان چشم ملائک نگران است

حالا تویى و خطبه که اینگونه روان است
هر آن چه که او خواسته تقدیر همان است
چون آنچه که بر گردن زن های جوان است
چون قصّـه ی یعقـوب فراتر ز بيان است

با خشم دریدند تنى را که چنان است
خشنودیِ او منشأ خشنودیمان است
پاداشِ صبورانِ بلا دیده گران است

ميعاد وصال من و آن  پاک روان است
یا تشنه ی دیدار خداوند جهان است
وقت سفر قافله بى هيچ گمان است

هر جمعه گمان مى کنم این خطبه همان است
این خطبه همان خطبه ی مولای زمان است...

موعظه بر منبر ادبیات
قاسم بای»ساحل«

خُطّ المشوت
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ای رضا داده به تقدیر و سر انجامى سرخ
گرچه همراه خودت بوی پيمبر داری
مى روی کعبه ی خون باز که احرام کنى
یاد دادی که اگر عاشق صادق تنهاست
مرگ در پيش تو یک بازی سهل و ساده ست
مثل یعقوب به آن گمشده ی کنعانى
مرگ قلاده ی افتاده ی بر گردن هاست
مى رسى از سر ایمان به شهادت گاهت
مى درند از سر کفران تن صد چاک تو را
مَشکشان و شکم خالى شان پر کردند
ای که از عشق به لبخند خدا خشنودی
آنهمه درد و بلا محو شکيبایى توست
ای به دیدار تو چشمان پيمبر روشن
ميرسى پاره تن باز به پيکر ای عشق 
تشگان را به سوی یار فرا مى خوانى

مانده با یاد تو در ذهن زمين نامى سرخ
به شک مردم پر وسوسه باور داری

تا چراغى به دل تيره ی ایام کنى
عشق والاتر ازین خوف و خطر کردن هاست

قطره آبيست که از کنج لبت افتاده ست
تشنه ی وصل به دیدار رخ جانانى

گرچه چون رشته ی برگردن دختر زیباست
مى چکد خون ز رخ ماه تر از صد ماهت

مى برند آه کجا پيرهن پاک تو را
گرچه از کار خود احساس تنفر کردند

عصر آن روز در آغوش پيمبر بودی
ميوه ی صبر جزای دل شيدایى توست
شرح آزادگى از این تن بى سر روشن

تا محقق بکنى قول پيمبر ای عشق
تا که هر عاشق دیدار شود نورانى

سرانجام سرخ
نادر پرندوار

خُطّ الموت
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گریزی نبود
که بند بند تنش پاره پاره شود

تا سير شود شکم ها
سيراب شود عطش ها

 گریزی نبود
بى واسطه تا خدا

قلم چرخيد
تقدیر بر مدار خودش بود

تاریخ رقم خورد 
به نام بزرگ 

واقعه ی عاشورا....
 تن نداده به بيعت با شرک

ترجيح داد
 مرگ با عزت را

به زندگى با ذلت...

حسين
اسوه ی صبر و استقامت

همانا که مى دانست
پاداش عظيمى در انتظارش هست

خدا
خلف وعده نخواهد کرد
 فلسفه اش ظهر تابستان

روشن
عاشورا...

حماسه ای بود
که به تاریخ آبرویى داد

که نداشت بى آن

بى حسين
 مرگ...

نزدیک تر از گردن آویز دختران
دلچسب

شوق دیدار در دلش
و  یوسف  وصل  طوفان 

یعقوب
عشق را

نهایتى نيست...

هزاران سال گریستند
شمع ها و چشم ها

در سوگ آفتاب
و آسمان

فرش ستاره هایى بود
که در اشک هایشان مى درخشيد

حسين...
بزرگ ترین مرد تاریخ

حسين...
آبروی دو عالم

نگين حلقه ی خاتم
حسين ..

آنکه ندیده چشم جهان بين
چون او

و نخواهد دید نيز پس از آن

حسين...

اسوه ی صبر و استقامت
حسين...

آفتاب بر نيزه تابنده در شب
حسين...

برادر زینب
زیباترین  عاشوراست  که 

پرده ی عمرش
خطبه خوان خرابه های دمشق

حسين
سالار زینب

سلطان عشق

حسين گفت:
آهای مردم سرگردان

هر  که را سری ست غرق شور
مست شوق

بياید به سوی دوست
که رهسپاریم صبح فردا

به قتگاه
به آنجا که خونم بریزند

در بلا
به نواویس و به کربلا

هر که خونش مباح است به 
شمشيرها

بسم الل
قافله  مى افتاد فردا

بسم الل

حسین)ع(
ماریا سلمانی

خُطّ الموت


